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 ن در هزاره دومايراادبيات 

 نگاهي به گذشته و اشاره يي به
 هزار سال تاريخ مبارزه فرهنگي

)۴۶( 
 

 اسماعيل وفا يغمايي
 

اندكي در باره  شخصـيت شـاه        
 عباس و دوران او

در دوران شاه عباس ـ براي اولين بـار   
پس از اسلامي شدن ايـران ـ ، ايـران     
به معناي واقعي كلمه در تماميت خـود        

حت  لواي يك ديكتاتوري قدرتمند و       ت
متمركز و مسـتقل در آمـد و از جهـات     
مختلف در صحنه آن روزگار به عنوان        
يك كشور قـوي ، مسـتقل و ثروتمنـد          

تــا قبــل از دوران شــاه . شــناخته شــد 
عباس قدرت سران قزلباش آنچنان بود   
كه در حقيقت در سلطنت سهيم بودنـد        

رح شاه عباس با هوشياري تمام وبا ط      . 
و اجراي نقشـه هـاي مختلـف قـدرت          
قزلباشان را تضعيف كرد و خـود مهـار         
قدرت را در تمام زمينه هـا بـه دسـت           

 .گرفت 
 شــاه عبــاس در زنــدگي داخلــي خــود 
تركيبي شگفت و متناقض از خصائص      
ــذارد    ــايش ميگ ــه نم ــاگون را ب . گون

شبگردي هاي او در جامه درويشـان  ،         
ــه   بــذل و بخششــهاي او ، ســر زدن ب

وه خانه هـا ،  آميـزش او بـا مـردم             قه
كوچه و بازار ، حشر و نشرش با مـردم          
در جشن ها ، سـر زدن بـه كليسـاها و            
ــه ،   ــذهبي ارامن ــم م ــركت در مراس ش
مجالست بـا بازرگانـان ارمنـي و بـاده          
گساري هـاي شـبانه اش در مجـالس         
بزم و سرور ثروتمندان  غير مسـلمان ،         
سفر هاي ناگهاني اش بـراي شـناخت        

رد حاكمــان شــهرها ،تظــاهرات عملكــ
قوي مذهبي  و پياده به زيـارت رفـتن          
ــانه و   ــيمائي  درويش ــه او س ــايش ب ه
صوفيانه  بخشيده و باعث خلق افسانه       

 .هاي فراوان در باره او شده است 
 به گزارش دكتر نير سـينا درمجموعـه        

شــاه » سرگذشـتي از ترانــه و ســرود « 
عباس عليرغم تضييقاتي كـه بـا آغـاز         

صفوي عليـه شـاعران اعمـال      سلطنت  
شد ، اهل شعر بود و با شاعران حشر و          

قهوه خانه عـرب از قهـوه       . نشر داشت   
خانه هاي معروف اصفهان مكان بحث      

در ايـن   . و فحص او بـا شـاعران بـود          
قهوه خانه شاه عباس به كشيدن قليان       
، بازي شـطرنج و تختـه نـرد ، گـوش            
كــردن بــه ســاز و آواز و نقــالي هــاي 

و گاه تصحيح شعرهاي شاعران     نقالان  
 .  ميپرداخت 

مير الهي و حكيم شكوهي از شـاعران        
شـاه عبـاس بـا      . مورد علاقه او بودند     

تمام اقتدار خود گاه چنان به برخـي از          
شاعران احترام ميگذاشت كـه شـگفت        
مي نمايد ، از جمله يكبـار بـه احتـرام           
ــدار دوران    ــاعر نام ــفائي ش ــيم ش حك

 پياده شـود    صفوي مي خواست از اسب    
كه شفائي مانع شـد و شـاه دسـتور داد     
تمام ملازمان به احترام شاعر از اسـب        

يكبار نيز بـه خـاطر يـك        . پياده شوند   
بيت شعر كه توسـط حكـيم شـاني در          
مدح علي ابن ابيطالب سروده شده بود       
ــرازو   دســتور داد حكــيم شــاني را در ت
نهاده  و هم وزن او بـه شـاعر طـلاي            

وايـت ركـن الـدين      بـه ر  . ناب بدهنـد    
همـايون فـرخ ـ نشـريه هنـر و مـردم       

 ـ شـــاه عبــاس گـــاه    ١٥٨شــماره  
دربزرگداشت اهل هنر بـا وجـود تمـام         
غرور و قدرت خود از هيچ چيز كوتاهي        
نمي كـرد ، ازجملـه يكباربـا تماشـاي          
يكي از تابلوهاي نقاش نامـدار و چيـره     
دست رضا عباسي بر دست او بوسه زد        

. 
ر ميسـرود ،    شاه عباس خـود نيـز شـع       

تصنيف ميساخت ، ساز مينواخـت و در        
مجالس بزم و سرور ساخته هاي خـود        

 .را به آواز ميخواند 
 در دربـــار او اركســـتري متشـــكل از 
نوازنــدگان و خواننــدگان و تصــنيف   
ســازان زبــر دســت و نيــز رقصــندگان 
فارس و ترك و گرجي و ارمني وجـود         
داشت كه بزمهـاي شـبانه او را رونـق          

در مجالس بزم تصنيف ها     . ميبخشيدند
و آهنگهاي آنها بـه  پارسـي و تركـي           

 .اجراميشد  
ــود    ــر مقص ــد مي ــر فضــل االله فرزن مي
مشهدي خواننده خـوش آواز  و تنبـور         
نواز چيره دست ، شاه مراد خوانسـاري        
تصــنيف ســاز ونوازنــده توانــا ، مــذاقي 
نائيني نوازنده چيـره دسـت ، خواننـده         
ــا شــمس تيشــي    ــوان گنجــي ، باب ج
شيرازي نوازنده اي كه پـيش از آمـدن         
به دربار در كوچه ها سـاز ميـزد و آواز           
ــادي ،   ــد ،، مــلا بيخــودي گناب ميخوان
عبـــدالرزاق خوشـــنويس ، محمـــد   
خرسندي ، فتحـي اصـفهاني ، مولانـا         
حيدر، ملا مومن كاشي مشهور به يكه       
ســوار و حســن بيــك تركمــان كــه از 
شــاهنامه خوانــان خبــره بودنــد ، اميــر 

ــت  قاضــي  ــره دس ــده چي ــد نوازن احم
ــافظ   ــدار ح ــدگان نام ــه ، خوانن كمانچ
جامي ، حافظ نامي  و افندي ، رامشگر         
توانا موسوم بـه فلفـل خـانم و رقاصـه       
محبوب و زيباي شـاه غـزال ارمنـي از          
هنرمندان شـبهاي بـزم و سـرور شـاه          

در ميــان ايــن هنرمنــدان ميــر . بودنــد
ــدگي و     ــز از  خوانن ــه ج ــل االله ب فض

 سر پرستي ويـژه غلامـان       نوازندگي به 
 .شاهي نيز منصوب شد 

 اين درويش شـبگرد و شـاعر مسـلك         
در شبهاي عـيش و نـوش و چـرخش          

جامهــا و رقــص ماهرويــاني كــه از    
سرزمينهاي مختلف دست چين شده ـ  
وگاه ربوده شـده ـو بـه حرمسـراي او     
كشانده شـده بودنـد ، ونيـز در فضـاي      
غلغلــه ســازها ، شــهريار خوشباشــي و 

او در عـين  . لبي وكامجوئي بود لذت ط 
حال كه لقب مرشد اعظم ، قطـب والا          
و ميــر و ســالار صــوفيان را يــدك    
ميكشيد ودمساز بـا فقيهـان و عالمـان         
ــان   ــان و بزرگ ــيعه و كشيش ــدار ش نام

عيـت خـود را     مسيحي بود ، مقام و موق     
فراتر از مرزهـاي تعيـين شـده توسـط          
مذاهب ميدانسـت و در دنيـاي خـاص         
خود اخلاقيات مرسـوم را بـه پشـيزي         

اوگاه براي تشويق سرداران    . نميگرفت  
و يا نزديكان خود زنان عقدي خـود را         
به آنـان مـي بخشـيد ، چنانكـه بـراي            
افتخار دادن بـه يكـي از سـردارانش ـ     

زنان حرم خـود  امامقلي خان ـ يكي از  
را كه سه ماهه آبستن بود به او بخشيد         

نمونه هاي متعـددي از ايـن نـوع در          . 
سفر نامه ژان باپتيست تاورنيه جهانگرد   
هلندي كه از ناظران دوران شاه عباس       

 .بوده ديده ميشود
ــاي    ــه هـ ــپي خانـ  در دوران او روسـ
پايتخت بخصـوص از زنـان گرجـي و         
 ارمنــي كــه  از ســرزمينهاي خــود بــه 

اصفهان منتقل شده بودند پر رونق بود       
شــاردن كــه از نــاظران روزگــار شــاه . 

عباس بوده است ـ و از او سفرنامه اي  
نه جلدي به يادگـار مانـده اسـت ـ در     
سفر نامه خود اشاره ميكند كـه دوازده        
هزار نفر زن روسپي در اصفهان تحـت        
حمايت دولت زنـدگي ميكننـد و بجـز         

كاروانسـرا  اين زنان كه در محـلات و        
هاي مخصوص زندگي ميكننـد شـمار       
قابل توجهي از روسپيان مخصـوص و       
رقاصه هاي هندي و هنر پيشـگان زن        
در محله هـاي مختلـف مجـالس بـزم          

نمونه هايي كـه    . شبانه را گرم ميدارند     
ــه دوران   ــوط ب ــف مرب ــناد مختل در اس

سياست و اقتصاد   « صفوص و از جمله     
نوشــته دكتــر محمــد » عصــر صــفوئ

هيم باستاني پاريزي ذكر شده است      ابرا
بيشتر ما را با اوصـاع دوران صـفوي از          

در اين كتاب از    . اين زاويه آشنا ميكند     
 :جمله ميخوانيم

 فواحش را رونق تام و تمـام بـه          …« 
ــات و    ــرات خان ــيده ودر حج ــم رس ه
محــلات بــه شــغل مقــرر و معاضــدت 
ابالسه كه دشمنان جبلـي بنـي آدمنـد          

 جمعي كثير   …د  علانيه اشتغال داشتن  
گرد آمده هـر يـك مبلغـي خطيـر بـه            
عنوان ترجمان ميرسانيدند ، مشعل دار      
باشــي نــاظر و حــامي امــاكن فســاد و 
نوازندگان و شعبده بازان بود و ماليـات        

خدمتگـذاران  . آنان را دريافت ميكـرد       
قهوه خانه ها گر جي و بچـه هـاي ده           
تا شانزده ساله اي بودند كـه بـه طـرز           

 لباس به تن ميكردنـدو      شهوت انگيزي 
زلفان آنان به مانند دختران بافته شـده        

دختران روسپي خانـه هـا بيشـتر        . بود  
گرجي و سخت زيبا و خوش قدو قامت     

محله روسپي ها از سه كوچـه و        . بودند
هفت باب كاروانسراي بـزرگ بـه نـام         

طبـق دفـاتر    . كاروانسراي لختي ها بود   
رسمي ماليات فواحش سـالي ده هـزار        

ن بود كه شش هزار تومـان آن از         توما
ــن    ــد و اي ــع آوري ميش ــفهان جم اص
ماليات بين پانزده هزار روسپي اصفهان      

،در رابطه با زنان ،     » سر شكن مي شد     
دوران شاه عباس مسامحه بيشـتري را       
. به نسبت دوران هاي قبل تجربه كرد        

رفت و آمد زنان در دوران او در كوچـه          
چراغـاني  در جشـنها و     . و بازار آزاد شد   

ها چند شب به طـور خـاص بـه زنـان            
اختصاص يافت تا آنهـا هـم بتواننـددر         

ــد   شــاه . ايــن تفريحــات شــركت كنن
ــر   ــتور داد در ه ــين دس ــاس همچن عب
چهارشنبه  گردش در چهار باغ و سـي         
و سه پل به زنـان اختصـاص يابـد تـا            
بتوانـد در ايـن نقـاط بـدون نقـاب بــه      

 .گردش بپردازند 
شونت و بيرحمي  در دنياي سياست ، خ 

ــا    ــورد ب ــه اودر برخ ــا روي ــل ، تنه كام
در سـفر نامـه     . مخالفان و مدعيان بود     

يان اسميت اولين سفير هلند در ايـران        
ميخوانيم كـه شـاه عبـاس  روزي بـه           

را  از  اتفــاق دن گارسياداســيلوا فيگوئــه
ــاني ميگذشــت  ــان و در . خياب در خياب

گذرگاه شاه و سفير اسپانيا تـوده اي از         
دي كه دست و پا و سرشان بريده        اجسا

. شده بود روي هم تلنبار شـده بودنـد          
شاه از سفير اسپانيا نظـرش را در بـاره          
اين نوع مجـازات مـي پرسـد و سـفير           

شاه ميگويـد   . اسپانيا آنرا خشن ميداند     
شــما بــه دســتور عقــل خــود قضــاوت 
ميكنيد ولي فراموش نكنيدكه شـما در       

ين مملكت خود بر فرشتگان و من در ا       
 .مملكت بر شياطين حكومت ميكنم

سمبل خشونت و بيرحمي  شاه عبـاس        
را ميتوان در كور كـردن و قتـل چهـار           

صـفي ميـرزا فرزنـد      . پسرش باز ديـد     
نخست شـاه عبـاس بـه دسـتور شـاه           
وتوسط يكي از ايـادي  او بنـام بهبـود           

اندك زمـاني بعـد   . خان به قتل رسيد       
از آن شاه عباس دچـار پشـيماني شـد          

ورداد بهبود خان شخصا سر فرزند      ودست
نوجوان خود را در حضور شاه بـا كـارد          

 .ببرد 
 فرزندان ديگر شاه عباس نيز يـا كـور         

در دربـار او    . شدند و يا به قتل رسيدند       
تعدادي از صوفيان آدمخواروجلاد   بـه        

وجـود  » چـي يـين   «يا  »  چيگين«نام  
داشتند كه به دستور شاه محكومـان را        

 اين . يدند و ميخوردند زنده زنده ميدر
 ۱۹بقيه در صفحه 

 


